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 )مقالۀ پژوهشی( 
 

 از نظر ابن سینا و ملاصدرا  بررسی تطبیقی علم الهی به ماسوا
  ۲، محمد حسین صائینی۱وهاب پور حسن

 ۱۲/۰۶/۱۴۰۲، تاریخ پذیرش:  ۱۹/۰۴/۱۴۰۲تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
جزو کسانی هستند که در پرتو آراء ایشان ،  یابن سینا و ملاصدرا، هریک بنیانگذار مکتب فلسف

بین این دو  یتفاوت اساس لی شگرف و اساسی در عرصه های مختلف علمی پدید آمده است.تحو

این نوع . در نوع نگرشی است که هریک درباره ماهیت علم دارنددرعلم الهی به ماسوا فیلسوف 
علم در حکمت  .نگرش به علم سبب تفاوتهای اساسی بین مشایین و حکمت صدرایی شده است

 .و در نظام مشایی، کیف نفسانی است ضعیف و قوی است و دارای مراتب صدرایی، امری وجودی

ذات و علم به موجودات قبل از ایجاد و بعد از ایجاد، علمی در حکمت متعالیه علم خداوند به
ذات و علم به صور متقرره در ذات، حضوری و علم به ولی در حکمت مشاء علم به است حضوری

سینا از نظر ابن. است وتفصیلی حصولی و ایجاد، علم ارتسامی موجودات خارجی، قبل و بعد از
ای، کلی است. این علم فعلی است، نه انفعالی و گونهزائد بر ذات اوست و به ما سویعلم خدا به 

 .قیام آن به واجب صدوری است، نه حلولی. اشیا خارجی معلوم بالعرض واجب هستند، نه بالذات

 و گرفته بهره «الاشیاء کل الحقیق بسی » قاعدۀ از ذات، مرتب  در ماسوا به علم حل در ملاصدرا

 نظر از. است کرده تبیین باشد،می او ابتکارات از که را واجب ذات با متحد و تفصیلی علم نظری 

 واجب و اشیاست کل مبدأ تعالی حق که حیث آن از. اوست ذاتی خداوند علم الهی، حکیم این
 .شودمی آگاه ظهور و انکشاف وصف بر اشیا جمیع بر د،خو به علم مجرد به تعالی

 ابن سینا، ملا صدرا، علم به ماسوا، علم حضوری، صور مرتسمه :  واژگان کلیدی
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 مقدمه

علم واجب تعالی یکی از مسائل غامض و پیچیده فلسفی اسدت کده کمتدر مسدئله ای از 

و از آنجدا  مسائل فلسفی و کلامی به اندازه علم واجب تعالی مورد مناقشه واقع شده اسدت 

ارتبدا  وثیقدی بدا رفتارهدای فدردی و  و ه قلمرو آن تنها محدود به مباحث نظری نیسدتک

میدانیدد ابدن  کده طدور همدان کارکردهای اجتماعی دارد، اهمیت آن، دو چندان شده است. 

 و مدی تدوان مشدهورترین امدا اسدت، گذاشدته جدا بده خود از آثاری مختلف علوم در سینا،

 .کدرد ما بعدالطبیعه خلاصه روانشناسی)علم النفس(و نطق،م رشته سه در را آثارش مهمترین

و  روانشناسدی منطدق، حدوزه سده هدر در کده اسدت مهم آنقدر ابن سینا آثار در علم مسئله

اما این مبحث همواره با دشواری هدای فراواندی همدراه . است شده بحث آن از مابعدالطبیعه

سینا د کده ای چون بوعلیفرزانهدر اهمیت و دشواری این موضوع همین بس که بوده است 

های گسدترده و جدیددی ش شهره عام و خاص است و طلوعش در آسمان حکمت افقغنبو

ای از مسائل آن با مشکل جدی مواجه گشدته در حل پاره ه را بر روی طالبان حقیقت گشود

 کتداب ابتددای در و دانددمدی شدیخ آراء بده بنددپای را خود سخت که طوسی محقق است.

 با علم مسأله ولی در باشد آن به ملتزم کار پایان تا که گرددمی متعهد «التنبیهات و شاراتالا»

 . کندمی مخالفت شیخ نظریه

 مباحث ترینپیچیده از ، یکی آن مراتب سلسله و الهی نیز علم صدرایی حکمت در نظام

 بدا صددرااسدت ملا برخدوردار زیادی اهمیت و از. است الهی صفات باب در خاص الهیات

 در را نوینی نظری  «الحقیقهبسی » قاعدۀ جمله از خود، فلسف  ویژۀ اصول و مبانی از استفاده

 هدم و ملاصددرا خدود هم کهطوری به.  است داشته عرضه ماسوا به تعالی واجب علم باب

اند. بهمین خداطر بسدیاری از فیلسدوفان و کرده مطرح آن پیرامون فراوانی مباحث او، پیروان

  کلمان در تبیین کیفیت و چگونگی آن تلاشهای فراوانی را انجام داده اند.مت

 جملده از متکلمدان، و فیلسدوفان همه. نیست اختلافی خود ذات به خدا علم با رابطه در

. تقریبآ مدورد دانندمی حضوری علم نوع از را آن داشته، اعتراف آن وملاصدرا به سینا بوعلی

) علم واجدب تعدالب بده ماسدوا  است، اختلاف د بحث و مور آنچهپذیرش همه حکماست 

 نده کده اى  باشد. چگونگب علم واجب تعالب به اشدیا، بده گوندهمبعلم ذاتی و علم فعلی (
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 و حدق، فاعدل حضدرت گدردد لازم آنکه نه و تعالب حق ذات در کثرت نه آید، لازم ایجاب

 مخلوقدات بده خددا آیا اولاً، که است آن مقاله این در اصلی مسئله دلیل همین به. باشد قابل

 و جزئیدات بده یدا اسدت عالم مبادی و کلیات به آیا دارد، علم اگر و خیر؟ یا دارد علم خود

 یدا اسدت اجمدالی حصولی؟ یا است حضوری جزئیات، و مخلوقات به خدا علم آیا کلیات؟

 و شدودیم و ملاصددرا مطدرح سینا بوعلی دیدگاههای  سلالات، این به پاسخ تفصیلی؟برای

  .گیرندمی قرار ارزیابی وبررسی و نقد مورد سپس

 

 سینا نزد ابن علم تعریف )۱

گونده معرفدی وى گاهب علم را این است کرده تعریف را علم متعددی موارد در ابن سینا

کند: علم عبارت است از هیئتی که در نفدس در اثدر مواجهده بدین عدالم و معلدوم پدیدد می

و العلم هیأۀ تحصل : ››  شود باطل می ، آن رفتن بین از با و حاصل ممعلو تحقق . باگرددمی

فب العالم توجد مع وجود المعلوم و تبطل مع عدمده، فدبطلان العلدم مدع عددم ذات الشدبء 

 .(13: 1404ابن سینا،‹‹)المعلوم 

گاهی علم را به معنای مثال یا صورت منتزع از حقیقت خارجی میداند کده در نفدس یدا 

العلدم ›› لات آن ارتسام می یابد وصورت تعقل شده می تواند مادی یا مجرد باشد: آلتی از آ

هو حصول صور المعلومات فب النفس، و لیس نعنب به أن تلک الذوات تحصل فدب الدنفس، 

 (82همان: ) ‹‹ بل آثار منها و رسوم.

ه گاهی نیز علم را به معناى حصول و وجود حقیقت شیء مد ر  نزد مد ر  تعریف کرد

 انتدزاع صورت باید پس باشد حاضر مدر   نزد تواندنمی خارج خود که است ومعتقد است

ابدرا  هدو حصدول صدورۀ المددر  فدی ›› شدود:  حاضدر ادرا  فاعل  نزد خارج از شده

حقیقتده متمثدلد  عندد  إدرا  الشدیء هدو أن تکدون: ››و نیز (184: 1371ابن سینا،)‹‹المدر 

 (.237: 1381، همو،2۹۹: 3،ج1363همو،) «المدر 

 سدلبی معنای به را علم گاهی وی که داده است؛ نسبت شیخ به صدرالمتألهین که تعریفی

فدإن ›› است، چنین است:  دانسته اضافه مجرد را آن گاهی و مرتسمه صور معنای به گاهی و

ۀ عدن و تارۀ یجعله عبدار....  یضرب کلامه تارۀ إلب أن یجعل التعقل أمرا سلبیا الشیخ الرئیس
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أیضدا ندص علدب ذلدک فدی .....الصور المرتسم  فی الجوهر العاقل المطابق  لماهی  المعقول 

النم  الثالث من ابشدارات حیدث قدال إدرا  الشدیء هدو أن یکدون حقیقتده متمثلد  عندد 

 (.284: 3،ج1404ملاصدرا،‹‹)المدر 
 

 نزد ملاصدرا علم تعریف. ۲

 وجدود بحدث در د الدف: اسدت کرده مطرح مورد چهار در را علم مسأله صدرالمتألهین

 خداوندد علدم مسدأله در د د کیف مقوله در د ج معقول و عاقل اتحاد بحث در د ب ذهنی

العلدم لدیس أمدرا سدلبیا  ››فصل چهار در تحقق معنی علم می گوید: 3در اسفار جلد  .متعال

لا بالقوۀ و لا کدل  کالتجرد عن المادۀ و لا إضافیا بل وجودا و لا کل وجود بل وجودا بالفعل

وجود بالفعل بل وجودا خالصا غیر مشوب بالعدم و بقدر خلوصه عدن شدوب العددم یکدون 

شدۀ کونه علما و بیان هذا أن المادۀ الأولب أمر مبهم فی ذاته و هدی غیدر موجدودۀ بالفعدل و 

بمدا متحقق  بالجسم و لواحقه کالحرک  و ما ینشأ منهداو الجسدم  -إنما یتحصل و یتقوم ذاتا 

هو جسم لا یکون له وجود خالص عن العدم الخارجی فإن کل جزء مفدروض فیده وجدوده 

یقتضی عدم غیره من الأجزاء و عدم الکل فإنه إذا وجد ذلک الجزء کان الکل معدوما و کدذا 

 (2۹8-2۹7 :3،ج136۹ملاصدرا،...‹‹)یسلب عنه سائر الأجزاء و لأن الوجود عین الوحدۀ 

 ندددددین مدددددی تدددددوان بدددددر شدددددمرد:را چخلاصددددده سدددددخن ایشدددددان 

رو، علم، نفس  تجرد از ماده نیست، زیدرا تجدرد علم امری وجودی است نه عدمی. از این .1

 .معنددددددددددددددددددددددددددددددددددددای عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددمی دارد

 .علدددددم کددددده امدددددری وجدددددودی اسدددددت وجدددددودش بالفعدددددل اسدددددت .2

 .ایدددن وجدددود بالفعدددل، صدددرف  فعلیدددت اسدددت و قدددوه و عددددم در آن نیسدددت .3

 .ایدددددددددن امدددددددددر وجدددددددددودی بسدددددددددی  و مجدددددددددرد اسدددددددددت .4

 این امر وجودی واحد است و کثرتی ندارد. .5

گویدد: پس از بیان چهار مقدمه در باره تعریف علم می« المبدأ والمعاد»در  صدرالمتالهین

به گواهی و تأیید تحقیقات گسترده و حدس صحیح و فطدرت سدلیم و در پرتدو تدلاش و »

ء ز حصدول شدیگردد که علدم عبدارت اسدت اتتبع و تجارب، این مطلب محقق و مبین می

مجرد از ماده و عوارض آن برای امر مجردی که مستقل در وجود باشد، خواه ایدن حصدول 
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برای خودش )بنفسه( باشد چنانکه در علم حضوری است و خواه این حصول برای غیر، بده 

صورت خود باشد مثل علم حصولی و علم حصولی گاهی حقیقی است همانند علم به غیدر 

حقیقتا حاصل شده است و گاهی حکمی است همانند علم به نفس کده که معلوم برای عالم 

در این صورت معلوم عین عالم است نه اینکه برای عالم حاصل شده باشدد بلکده در حکدم 

حصول برای عالم است، این تعریف علم د و اینکه حصول گداهی حصدول لنفسده اسدت و 

 (76: 1422، همو)تعالی نیز جاری است. گاهی حصول للغیر د در مورد باری
 

 مراحل بحث از علم الهی( ۳

مرحلده نخسدت: علدم خداوندد  .توان در سه مرحله مورد بحث قرار دادعلم الهی را می

هدا )علدم بده اشدیاء در مرحله دوم: علم خداوند به موجودات، قبل از ایجاد آن . خود ذات به

مرحله سوم: علم خداوند به موجودات، پس از ایجاد آنها )علم بده .  (علم ذاتی = مقام ذات

 (علم فعلی= اشیاء در مقام فعل

 مرحله نخست: علم خداوند به ذات خود

بده  انسدان است؛ همان گونه کده علدم نفدس علم حضوری علم خداوند به ذات خویش

علم، عبارت است از حضور معلوم ندزد عدالم. هدر تعریف خود، علم حضوری است. اساساً 

از ماده باشد، بدون شک، واقعیت آن موجود برای خودش حاضر است؛  مجرد گاه موجودی

باشدد، مدادی و متغیدر بدودن آن اسدت، و چدون زیرا آنچه مانع حضور چیزی نزد خدود می

است، ذات او نزد خودش حاضر اسدت و او بده ذات  خداوند، منزه از ماده و پیراسته از تغیر

. نیسدت اختلافدی خدود ذات بده خدا علم با رابطه ( در254: 1375)طباطبایی،خود علم دارد

 ندوع از را آن داشته، اعتراف آن وملاصدرا به سینا بوعلی جمله از متکلمان، و فیلسوفان همه

 نده در این مقالده نیسدت وآنچدهو پژوهش دراین مورد مد نظر نگار. دانندمی حضوری علم

که در .اسدت آفدرینش از پدس یا آفرینش از پیش مخلوقات به خدا علم است، اختلاف مورد

 ادامه به بیان نظرات ابن سینا وملاصدرا وبررسی و تطبیق آن پرداخت می گردد.

 مرحله دوم: علم خداوند به ما سوا ی ذات 

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B0%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B0%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF
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،  2۹، آل عمدران / 282ن کریم ) بقدره /علم به ماسوای ذات به طور صریح در آیات قرآ

و.....( و روایات اهل بیت )ع( به دو مرتبه علم الهی به اشیاء )علم پدیش از ایجداد و 5۹انعام/

 بعد از ایجاد( اشاره شده است که فق  به یک نمونه از آن اشاره می گردد:

بما یکون فعلمه به  قال ابی جعفر )ع( : کان الله عز و جل و لاشیئ غیره و لم یزل عالما» 

(. نکتده ای مهمدی کده در اکثدر 107: 1،ج1365کلیندی ، «)قبل کونه کعلمه به بعد مدا کونده 

روایات مشهود است تاکید روایات بر مساله علم قبل از ایجاد است . که بیانگر سدختی علدم 

 قبل از ایجاد می باشد. 

 بده آرا ایدن. اسدت شده نقل مختلفی آرای موجودات، به خداوند ذاتی علم چگونگی در

 موجدودات، بده خداوندد پیشدین و ذاتدی علدم آیدا کده این یکی: شودمی مربو  مطلب سه

 اسدت اجمالی علم اشیا به الهی پیشین علم آیا که این دیگری و حصولی؟ یا است حضوری

 یدا آنهاست وجود است؟ چیز چه خداوند پیشین علم متعلق که این سوم و تفصیلی؟ علم یا

 ها؟آن ماهیت
 

 علم الهی به ما سوا از منظر ابن سینا )۴

ابن سینا برای تبیین علم الهی به ما سوا ، تلاش می کند آن را به گونه ای تفسیر کند کده 

سبب نقص در ذات باری تعالی نگردد . وی معتقد است علم الهی به غیر ذات ناشی از ذات 

اشی از اشیاء خارجی باشد چنین علمدی خود اشیاء و متاثر از آنها نیست زیرا اگر علم الهی ن

، یا جزء ذات است یا عارض بر ذات . در صورت اول لازم می آید که ذات الهی متقدوم بده 

اشیاء باشد که در این صورت ذات بسی  الهی مرکب فدرض شدده اسدت در صدورت دوم، 

و »واجب تعالی واجب من جمیع الجهات نخواهد بود که هدر دو فدرض محدال مدی باشدد: 

یجوز أن یکون واجب الوجود یعقل الأشیاء مدن الأشدیاء، و إلا فذاتده امدا متقومد  بمدا  یسل

لها أن تعقل، فلا تکون واجبد  الوجدود مدن کدل  یعقل، فیکون تقومها بالاشیاء، و اما عارض

علاوه بر آن اگدر علدم واجدب (. 1۹: 1363، همو، 5۹3: 137۹ابن سینا، «) جه ، و هذا محال

متاخر از آن ها باشد مستلزم تاثیر آنهدا بدر خداوندد مدی باشدد کده در ایدن  ناشی از اشیاء و

فهو یعلم الأشیاء علب ابطلاق و دائما. لا یعلمها بعدد أن لدم »صورت امری باطل  می باشد: 

 (30: 1404همو،«)یکن یعلمها، فیحدث فیه تغیر
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ب علدت تامده به اعتقاد ابن سینا چون واجب تعالی به ذات خود عالم است و ذات واجد

همه موجودات است و علم به علت ،سبب علم به معلول است در نتیجده خداوندد بده همده 

فلانه اذا عقل ذاته، و عقل انه مبدأ کل موجدود، »  موجودات که معالیل او هستند عالم است:

 (5۹5: 137۹)همو،  .«عقل أوائل الموجودات عنه و ما یتولد عنها

:  5،ج137۹مطهدری،) مبنای علم الهی به ما سوا می باشدد در تحلیل ابن سینا قانون علیت

همانطور که در نظام آفرینش ، ترتیب وجود دارد در مساله علم نیز ترتیب خواهد بدود (176

و از انجا که مبدئیت خداوند نسبت به موجودات در یک مرتبه نیست  علدم او بده ماسدوابه 

علدب  -وجود یجب أن یعقل ذاته بذاته واجب ال: »ترتیب صدور آنها خواهد بود وی میگوید

منه وجوده، و یعقدل سدائر الأشدیاء  بعده و ، و یعقل ما بعده من حیث هو علد  لما- ما تحقدق

 (328: 1381ابن سینا،«)  من عنده طولا و عرض من حیث وجوبها فی سلسل  الترتیب النازل

ا از جهدت اینکده واجب الوجود ذاتش را بذاته در  می کندد و مابعددش)معلول اول( ر

علت هستی بخش آن است در  می کند و سایر چیزهدا را از حیدث وجدوب آن هدا را در 

 به طور طولی و عرضی که از جانب اوست تعقل می کند. -سلسله ترتیب نزولی

ابن سینا برای  تبیین علم واجب به ماسوا، به صور مرتسدمه متوسدل مدی شدود بده ایدن 

ر ازل موجود نبودند اما صور آن ها وجود داشته است صورت که وجودات خارجی اشیاء  د

و خداوند به صور اشیاء علم داشته است و این صور علمی به ذات واجدب تعدالی متصدل و 

قائم هستند. ومنا  علم ازلی خداوند به اشیاءبه ارتسام صور علمی آن ها در ذات حدق مدی 

د عاقدل و معقدول پدیش باشد. ایدن ارتسدامی نده عدین ذات واجدب اندد تدا قدول بده اتحدا

( نه جزء ذات واجب تعالی هستند تا باعث تکثر و ترکیب ذات واجدب 28۹: 1375آید)همو،

شوند. بلکه این صور جزء لوازم ذات و قائم به ذات هستند؛ به نحو قیام صدوری نه حلدولی 

: 1381، که طبعا علم حق به اشیاء از طریق صور مرتسمه از سنخ علم حصولی است )همدو،

364-367.) 

نکته دیگر اینکه علم ارتسامی واجب علم فعلی است نه انفعالی که علم تابع معلوم باشد 

.بلکه معلوم تابع علم عالم می باشد. بعبارتی علم فعلی واجب تعدالی کده مقددم بدر وجدود 

سبب وجود کل موجود علمده بده »اشیاست ، علت تامه موجودات است .ابن سینا می گوید: 
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 موجود کل وجود سبب ...متناه فعلمه غیر المتناهی  الغیر الأشیاء هو یعلم و ذاته.ارتسامه فب و

 (2۹: 1404همو، «) هو أنه یعلمه، فإذا علمه فقد حصل وجوده و هو یعلم الأشیاء دائما

پس واجدب الوجدود عدالم : گویددرجای دیگری در رابطه با علم فعلی واجب تعالی می

پدس  .هم  چیزهاست بر آن ترتیدب کده هسدتند  ب دهاست بذات خویش و ذات وى  هست

ذات وى که هستب ده هم  چیزهاست  معلوم وى است. پس هم  چیزها از ذات وى معلدوم 

تا او را علم بود بایشدان، بلکده علدم وى ، نه  چنانکه چیزها علدت بوند مر آن را  وى است 

 (85: 1383)همو ،علدت است مر چیزها را که هستند

گونه می توان این دو امر را جمع کرد که صور مرتسمه باشد و انفعال نباشدد اما اینکه چ

ابن سینا می گوید: جایز نیست که علم واجب الوجود به اشیاء از ناحیه اشدیاء باشدد کده در 

این صورت یا ذاتشمتقوم به این معقولی است کده از ناحیده اشدیاء آمدده کده لازم مدی آیدد 

ا حداقل این است که بگوییم ذاتش متقوم به این علدم نیسدت اصلاذاتش معلول اشیاء باشد ی

بلکه بلکه علم به این ذات عارض است. که در اینصورت واجب الوجدود محدل تغییدر مدی 

 (.1۹: 1363همو، ، 5۹3: 137۹همو، )باشد و واجب الوجود از هر جهت نخواهد بود

فعلب کده در مقابدل  چون آن علم، علت است. گفتیم که علم»استاد مطهری می نویسد : 

هم هست؛ مانند علم یک نفر مخترع بده آن امدر مختدر ع  گیرد، علم ارتسامبانفعالب قرار مب

اى کده دارد آن را خودش، که قبل از وجود مختر ع است و مختر ع با قدوۀ متخیلده و خلاقده

را بیندد و بعدد از روى آن اختدراع خدود کند؛ نه اینکه یدک شدبء را در خدارج مبابداع مب

ا نْش أ  الخْ لْق  انْشاءً و  ابْت د أهُ ابْت داءً ب لا ر و ید ٍ ل هدا و  »سازد. آنچه در نهج البلاغه آمده است که مب

داند و مبدع اسدت همین نفب علم انفعالب است. حق تعالب همه چیز را مب«لا ت جْر ب  ٍ اسْت فاد ها

اشیاء را گرفته باشد؛ یعنب لازمد  علدم اى بدون اینکه از روى یک مثالب یا از روى یک نقشه

 (.327: 8،ج1376مطهری،«)ارتسامب، انفعالب بودن نیست

از نظر ابن سینا صور مرتسمه قبل از خلقت و بعد از خلقت ملا  و معیار علم خداوندد 

به ما سوا می باشد .و علم واجب به ذات و علم او بده صدور مرتسدمه حضدوری مدی داندد 

إن صدر وجودها عنه بعد »ی نداند مستلزم دور یا تسلسل می باشد: بلحا  اینکه اگر حضور

عقلیته لها فیلزم أن تکون موجودۀ عند عقلیته لها. فإن المعقول یجب أن یکون موجودا، و إذا 
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« .... کانت موجودۀ یجب أن یتقدم وجودها أیضا عقلیته لها فیتسلسل ذلدک إلدب غیدر نهاید  

انسانها به ذات و صور علمیه خود علدم حضدوری دارندد و  از سویی. (4۹: 1404)ابن سینا ،

مگر می شود خداوند که معطی وجدود و کمدالات آنهاسدت خدود . مخلوق خداوند هستند 

 فاقد این کمالات باشد 

 أحسدن، نظام زیرا نه انفعالی؛ است، فعلی حصولی علم  نکته دیگر : علم الهی به ماسوا ،

 اوسدت متعالی زیبای ذات نظام تابع  و متبوع نظامی او، علمی نظام اوست و علمی نظام تابع

،  66۹: 137۹اسدت) همدو، امکدان و ترکیدب و فقددان و گونه نقصان هر از منزده و ا مبرد که

 علدوم نه است، عقلی سنخ علوم از ، خداوند  تام فعلی حصولی علم (. این415: 1363همو،

 و ندارندد خدود استقلالی از ، عقلی صور ینا رو، این از .کلدی یا جزئی باشد خواه ؛ نفسانی

 موضدوعی بدرای نده آنهاست، صدور مبدأ تعالی، واجب . هستند تعالی واجب ذات به قائم

،  صدور بده علدم عدین ذات، به علم و است تامه موجودات علت خداوند که آنجا از و آنها؛

 ا سبابی راه از جزئی، موجودات و نتیجه اشیاء در می باشد، اشیاء علل و اسباب به علم یعنی

 اسدت، کلدی وجه بر علمی، و چنین بود خواهند تعالی حقد معلوم میشوند ذات منتهی به که

 از (. بنابراین،28و  27و 15: 1404، همو، 360-355: 1363تغییر ناپذیر) همو،  و ثابت یعنی

ر صدو و خدود ذات بده حضدوری علدم (1دارد  گونده علدم دو تعدالی واجب ابن سینا، نظر

 بده ایجاد از بعد و الایجاد قبل تفصیلی حصولی علم (2ذات هستند  لوازم از که مرتسمهای

 علم همان و مرتسمه صور از طریق الایجاد، قبل علم این که عال م؛ اشیاء و تمامی موجودات

 (232: 1385بهشتی، ) است ذاتی فعلی
 

 علم واجب تعالی به امور جزئی از منظر ابن سینا( ۵

معتقد است ارتسام این صور به نحو کلیت و عموم است به همین سبب واجدب  ابن سینا

تعالی به تمام جزئیات به نحو کلی و بسی  علم دارد زیرا علم واجب تعالی بده جزئیدات بده 

نحو جزئی باشد مستلزم تغییر در ذات واجب تعالی خواهد بود؛ در حالیکه محال اسدت کده 

ت متغیر برسد زیرا ادرا  های حسی و خیالی ، انفعدالی از راه حس و خیال به ادرا  جزئیا

هستند و خداوند از داشتن علم انفعالی منزه است علاوه بر آن ادرا  حسدی و خیدالی امدور 

کل صورۀ محسوسد  و کدل » مادی هستند و خداوند مجرد از ماده است ابن سینا می نویسد:
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بآلد  متجزئد ، و کمدا أن إثبدات  صورۀ خیالی  فإنما تدر  من حیث هب محسوس  أو متخیل 

کثیر من الأفاعیل للواجب الوجود نقص له کدذلک إثبدات کثیدرمن الدتعقلات، بدل الواجدب 

 (384: 1376)ابن سینا، «الوجود أنما یعقل کل شبء علب نحو کلب

هر صورت محسوس و متخیلی با ابزار مادی و تجزیه پذیر قابدل ادرا  اسدت .چنانکده 

ها برای واجب نقص به شمار می رود اثبات بسیاری از ادرا  هدا نیدز اثبات بسیاری از فعل 

برای واجب نقص بشمار می رود.پس علم واجب الوجود به متغیدرات و جزئیدات بده نحدو 

کلی می باشد و صورت کلیه موجودات عالم به نحو علیدت و معلولیدت مرتسدم در ذات او 

ذات به آن ها عالم است و چون نظدام می باشند و واجب تعالی از طریق تعقل ذات و لوازم 

 (.5۹4: 137۹علی و معلولی نظامی ثابت است علم او هم علمی ثابت می باشد ) همو ، 
 

 علم واجب تعالی به ماسوا از منظر ملاصدرا ( ۶

ملاصدرا علم الهی به غیر ذات را در دو مرتبه بحث می کند: یکی علم واجب بده ماسدوا 

 واجب به ماسوا در مرتبه مخلوقات در مرتبه ذات و دیگری علم 

 علم واجب به ما سوا در مرتبه ذات: (۶-۱

ابتدا باید اذعان کرد که مسئله علم تفصیلی واجب الوجدود بده ماسدوا در مقدام ذات در  

سخنان متکلمان و بسیاری از حکماء یافت نمی شود ، بلحا  این که این مسئله  نه بدا علدم 

نه با مبنای اصالت ماهیت و نه با مبندای اصدالت الوجدود   حصولی واجب قابل تبیین است و

با پذیرش تباین موجودات سازگاری دارد . وفقد  بدر اسداس اعتقداد بده اصدالت وجدود و 

تشکیکی بودن حقیقت وجود می توان قائل شد که وجدود دارای اعلدی المراتدب اسدت کده 

لی به نحو احسن وجود دارد جمیع مراتب میانی و نازل آن بدون لزوم کثرت در آن مرتبه اع

. ملاصدرا معتقد است علم واجب به ما سوا در مرتبه ذات ، علمی بسی  و اجمالی که عدین 

کشف تفصیلی است و عین ذات واجب تعالی می باشد.نه زائد بر ذات او . وی این علدم را 

 ، همدو،464: 1360ملاصددرا،«)بسی  الحقیق  کل الأشیاء و لیس بشیء منهدا»از طریق قاعده 

 . ( اثبات می کند368: 2ج ،1368
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بر اساس این قاعده واجب تعالی از جمیع انواع ترکیب ها مبراست و بسی  مدن جهدات 

است و حاوی همه کمالات است و کمالات همه اشیاء به نحو اعلی و اتدم و ابسد  در ذات 

چیدزی او حاضرند بی آنکه موجب کثرت و ترکب آن ذات شودو از آنجا که حقیقدت علدم 

جز حضور مجرد نزد مجرد نیست پس واجب تعالی در مقام ذات به ما سوا ء با همه روابد  

و نسبت ها و نظام های حاکم  آن ها علم دارد؛ علمدی بسدی  و اجمدالی کده عدین کشدف 

تفصیلی است . می توان گفت علم اجمالی ، علم واحد بسدی  اسدت بده طوریکده در عدین 

فهدذا »است و به همین خاطر اشرف از علم تفصیلی است: بساطت خود منشاء علم تفصیلی 

 (243: 6،ج1368همو،).«العلم الواحد البسی  فعال للتفاصیل و هو أشرف منها

 آن از ترشدریف و اسدت تفصیلی علم منشأ و ایجادکننده( اجمالی) بسی  واحد علم این

فیجب أن : »یسدملاصدرا در جای دیگری در مورد بساطت ذات واجب تعالی می نو.  .است

و نحن قد أقمنا البرهان فی مباحدث العقدل  یکون ذاته تعالب مع بساطته و أحدیته کل الأشیاء

بر (. 270 همان:  «)من الوجود یجب أن یکون کل الأشیاء و المعقول علب أن البسی  الحقیقی

ست اساس  قاعده بسی  الحقیقه ، چون واجب عالم به ذات خود است و ذات او کل اشیاء ا

پس خود ذات و علم به ذات ، عین علم به تمام اشیاء است نه اینکده سدبب بدرای علدم بده 

طبق این قاعده تعقل واجب نسبت به ذات خویش همان تعقل وجود اشیائ . ممکنات باشد 

أن الواجب لذاته لما لم یکن بین ذاتده » :بوده و این تعقل در مرتبه ذات باری تعالی می باشد

ته مغایرۀ بل کان عقله لذاته هو نفس ذاته، کذلک لا تغایر بین وجود المعلدول و بین عقله لذا

 (.254همان: )الأول و بین تعقل الواجب له.

علم واجب به ما سوا در مرتبه ذات از نظر ملاصدرا را می توان در چند جملده خلاصده 

 کرد: 

 علم الهی به ما سواء درمرتبه ذات واجب الوجود است   -

 لی و بسی  است یک علم اجما  -

 یک علم تفصیلی به موجودات است   -

 متعلق آن وجود اشیاء می باشد نه ماهیت اشیاء  -

 قبل از وجود ممکنات به نحو تفصیلی می باشد   -
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 ( علم واجب تعالی به مخلوقات در مرتبه مخلوقات۶-۲

 منتهدی او بده بدوده، تعدالی واجب ذات معلول خارجی، موجودات هم  ملاصدرا نظر از

 که هستند رابطی موجودهای واقع در موجودات و است علت به رب  عین معلول. گردندمی

 به تعالی واجب و دارد حضور نزد واجب تعالی وجودشان و اندوابسته مستقل موجود آن به

 باشدند، مجدرد موجدودات ایدن اگر .دارد حضوری علم آنها وجود مرتبه در دیگر موجودات

 بده واجدب علدم باشدند، مدادی اگدر و گیدردمی تعلق آنها دخو به واسطه بدون واجب علم

. آنهاسدت به تعالی واجب علم عین اشیا خارجی وجود گیردمی تعلق آنها مجرد هایصورت

 حدق .نیسدت فاعلیت جز چیزی واجب، ایجاد  از پس .علم است حق فعل مرتب  در علم این

 زیدرا آنهاسدت؛ بده عالم نیز تجه همان به اشیاست، موجد و فاعل که جهتی همان به تعالی

 اوست علم عین او فعل و است فعلش عین علمش

)مشاء، اشراق، معتزله، افلاطدون،  پیشین حکمای اقوال ابتدا الربوبی  الشواهد در ملاصدرا

 آینده، تمثیدل از گیدریبهره بدا سدپس و کنددمی رد ماسوا به الهی علم باب در را فرفریوس(

 الوجودواجب ذات ( که3۹0 -38۹: 1360دهد. )همو، می یحتوض را خود اختصاصی دیدگاه

 اسدت ایآینده نیز خود ذات، همین و اسماست و صفات جمیع مظهر خویش ذات مرتب  در

 الوجودواجدب گردند. ذاتمی مشاهده ممکنات کلیه صور آینه، همین در و آینه همین با که

 وجدود کده اسدت مسلدم و شودمی دهدی آن در موجودات کلی  صور که است ایآینه منزله به

 در وجدودی آینده، در مشدهود صور زیرا نیست؛ شود،می دیده آن در که صوری وجود آینه،

 آن در اشدیا اشدباح و صدورت کده است صورتیبه آینه وجود ندارند، بلکه آینه وجود مقابل

 وجدودی ح،اشبا و صور آنکه بدون آنهاست، دهندۀنشان و حاکی آینه وجود و شودمی دیده

 بلکده بالذات، نه ولی موجوداند، آینه در مرئی اشباح و صور این پس .باشد آن به مخصوص

 وجدودی آینه، در مشهود صور وجود بنابراین. خارجی اشخاص وجود تبعیت به و بالعرض

 از و اسدت خدارجی اشدخاص وجود از حاکی که اعتبار و حیثیت آن از حکایت برای است

 بالدذات، نه ولی حقیقتاً، موجوداند که خارج، در کلیه طبایع و ماهیات قتحقد و وجود ما نظر

 (63 د 67: 1385 مصلح،. )است منوال همین بر وجود، تبعیت به و بالعرض بلکه

 ماسوا از منظر ملاصدرا به الهی علم مراتب (۶-۱-۱
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 جاکدهازآن امدا اسدت، بسدی  و ذاتی علمی ماسوا به خداوند علم اگرچه از نظر ملاصدرا،

 کثدرت، مقدام در و معلدوم تعددد و اعتبار به توانمی متعددند، واجب تعالی مظاهر و مشاهد

 قلم و لوح قدر، قضا، عنایت،: از عبارتند مراتب این. دانست مراتب دارای را تعالی حق علم

 .وجود دفتر و

 عنایت مرتبۀ (۱

ء بدر وجده رحمدت وجه تسمیه علم عنایی به عنایت عبارت است از افاضه حقایق اشدیا

 واجدب علدم از مرتبده ایدن دربارۀ وعنایت حق بدون هیچ عوض و غرضی.  صدرالمتألهین

 -علما مقدسدا عدن شدوب  فب مرتبه ذاته علمت ما فیه و الحق أنها علمه بالأشیاء» :گویدمی

ابمکان و الترکیب فهی عبارۀ عن وجوده بحیث ینکشف له الموجدودات الواقعد  فدب عدالم 

لب نظام أتم ملدیا إلب وجودها فب الخارج مطابقا له أتم تأدی  لا علب وجده القصدد ابمکان ع

خلاق للعلوم التفصدیلی  العقلید  و النفسدی   و هی علم بسی  واجب لذاته قائم بذاته. و الروی 

 است عبارت عنایت آنکه حقیقت(.  2۹1 :6،ج1368 ملاصدرا،)«علب أنها عنه لا علب أنها فیه

 و امکان شوب به که است آن از ترمقددس و برتر که علمی ذاتش؛ مرتبه در اشیا به او علم از

 کده موجدوداتی که حیث آن از او، وجود از است عبارت( عنایت) آن و. شود آمیخته ترکیب

 بده عنایدت و شدودمی آشکار و مکشوف برایش اند،واقع اکمل و اتمد نظام بر امکان عالم در

 منتهدی شدکل  ترینتمام به است آن با مطابق کهدرحالی گردد؛می منتهی خارج در آنها وجود

 بذاتده واجب که است بسیطی علم آن و. نباشد اندیشیدن و قصد سبیل بر که طوریبه .شدن

 از علدوم ایدن که نحوی به باشد؛می نفسی و عقلی تفصیلی علوم خلادق و است بذاته قائم و

 اشدیا حقدایق انکشاف یعنی عنایی ی توان گفت علمبا این تعبیر م. ذاتش در نه اوست، ذات

الهیده و خدلاق  صور و بسی ، عقل بسی ، علم» را آن که وجود، نظام طبق بر ذات مرتب  در

و علمده، و » خواهدد:نمی محل است، حق ذات عین چون مرتبه این .نامندمی «علوم تفصیلیه

 «)ه الخیدرات علدب ذاتده بذاتدههو نفس هذه العنای  عبارۀ عن انکشاف ذاته بوجه یفیض مند

 (.753: 2004دغیم،

از نظر ملاصدرا علم تفصیلی قبل از ایجاد عین واجب است و به نحو تجلدی و شدهودی 

صورت می پذیرد. چون واجب تعالی بذات خود علم دارد ، پس به همان علم ، به معلولات 
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کاشدف تفصدیلی از  عالم است، که در عین بساطت و اجمال ، -از آن حیث موجودند –نیز 

کل ماسواست. در حقیقت ذات واجب به منزله آینه ای است که همه چیدز در او دیدده مدی 

شود و رویت، رائی و مرئی هر سه یکی می باشد . فیضان اشیاء منفدک از انکشداف آنهدا در 

 (106: 1354نزد نفیض نمی تواند باشد .)ملاصدرا، 

 ( مرتبه قضا۲

 تمدام وجدود از اسدت عبدارت قضدا. قضاسدت مرتبد  ی،الهد علدم مراتدب از دوم مرتب 

 خلاصده و مجمل صورتبه الهی عنایت در آنها وجود آنکه از بعد که عقلی عالم موجودات

است ملاصدرا در تفسیر قضا با دیگر حکما اختلاف نظر  گردآمده مجتمع طوربه است، بوده

و عندنا علمید  لازمد  لذاتده بدلا  .....و اما القضاء »  :دارد.بعد از بیان دیگر حکماء می گوید

جعل و تأثیر و تأثر، و لیست من أجزاء العالم، اذ لیست لها حیثی  عدمی  و لا إمکانات واقعی  

-2۹1: 6،ج1368همدو،)...«فالقضاء الربانی  )و هی صورۀ علم اللده( قدیم  بالذات ببقداء اللدده 

 به موجودات جمیع جمعی وجود از است عبارت قضا مرتب  که است ملاصدرا معتقد(. 2۹2

 بده کده هستند الهی ذات لازم  علمی، صور این. عقلی عالم در عقلیشان صور و کلی حقایق

 از و بدوده واجب( بالذات واجب نه) تعالی حق ذات وجوب به موجود و باری، ذات وجود

 عدالم جدزء  باشدد،نمی آنهدا در امکدانی جهدات و عدمی حیثیت چون و هستند ربوبی صقع

 ابداع و انشا و تأثیر و جعل مورد بلکه نیستند، ذات با مباین تنهانه یعنی .شوندنمی محسوب

 شدوند،می موجدود تأثیر و جعل بدون و اندواجب ذات لازم  صور این ازآنجاکه. نیستند هم

 للهاوجه و. هستند اللهوجه و موجوداند ربوبی صقع در بلکه دانست؛ الله ماسوا از را آنها نباید

 (6۹7: 1375 همددو، ،48: 1378همددو، ).غیرالله دیگددر، جهتددی از و اسددت اللهعددین جهتددی از

لا ینبغی عددها مدن جملد  العدالم »  نویسد:می صور این مجعولیت عدم دربارۀ صدرالمتألهین

بمعنب ما سوى اللده، بل الحق أنها معدودۀ من لوازم ذاته الغیر المجعولد ، لأندهدا صدور علمده 

یْءٍ م دنْ إ نْ و : قدال لدذلک و ی بما عداهالتفصیل . (762: 2004،دغدیم«)...خ زائ نُدهُ ع نْدد نا إ لاد شد 

 آن حدق بلکده نمداییم؛ محسدوب الله ماسدوا یعنی عالم، جمله از را صور این نیست شایسته

 تعالی حق تفصیلی علمی صور آنها زیرا آید؛ شماربه حق مجعول  غیر ذات لوازم از که است
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 آنکده مگدر نددارد، وجدود چیزی: فرمایدمی قرآن که است دلیل همین به و باشندمی غیر به

 (21/حجر )ماست نزد آن خزائن

 :قدر مرتبۀ( ۳

 موجدودات همه وجود، از مرتبه این در .اشیاست تفصیل و گیریاندازه مرحل  مرتبه قدر

 در موجدودات. شوندمی ممتاز و جدا یکدیگر از معین اندازۀ با و مشخدص حدود و کمیت با

 صور مادون بنابراین. نیستند مادی وجودات تفردق به و عقلی وجودات جمعیت به مرتبه این

و أما القدر فهدو عبدارۀ عدن وجدود »:ملاصدرا میگوید. باشندمی طبیعی صور مافوق و عقلی

مطابقد  لمدا فدی موادهدا  السماوی علب الوجده الجزئدی فی العالم النفسی صور الموجودات

و عللها واجب  بها لازمد  لأوقاتهدا المعیند  و أمکنتهدا  خارجی  الشخصی  مستندۀ إلب أسبابهاال

 عبدارت قددر .(2۹2: 6،ج1368ملاصدرا،«)المخصوص  و یشملها القضاءشمول العنای  للقضاء

 خدارجی مدواد با مطابق سماوی، نفسی عالم در موجودات جزئی علمی صور ثبوت از است

 طورهمدان شدوندمی واجب آنها واسطه به و است، مستند علل و باباس به که آنها، شخصی

 مرتبد  بده نسدبت نیز قضا مرتب  گیرد،می فرا را آن و قضاست مرتب  از فراتر عنایت مرتب  که

 .است فراگیر قدر

أمدا القدر، فهدو قددران: قددر علمدی، و قددر  »ملاصدرا می نویسد قدر بر دو قسم است:

عن وجود تلک الأشیاء مقددرۀ مصودرۀ بشخصیاتها و جزئیاتها فدی قدوۀ خارجی، فالأول عبارۀ 

ل   إدراکی  و نفس انطباعی . و أمدا الثانی، فهو عبارۀ عن وجودهدا فدی موادهدا الخارجید  مفصدد

واحدا بعد واحد مرهون  بأوقاتها و أزمنتها، موقوف  علب موادها و استعداداتها، متسلسدل  مدن 

. عیندی خدارجی قددر و علمدی قدر: است نوع دو قدر اما (.742: 2004دغیم ،«)غیر انقطاع...

 بدا آنهدا صدور و شدده گیریانددازه کدهدرحالی اشدیا ایدن وجود از است عبارت علمی قدر

 قددر و اسدت؛ گردیده منطبع نفس و ادراکی قوه در د جزئی وجه بر د جزئیتشان و تشخدص

 و جددا یکددیگر از کده شانخارجی مواد در اشیا آن تفصیلی وجود از است عبارت خارجی

 بده انقطداع بدون و هستند خود استعدادهای و موادد بر موقوف و هازمان و اوقات به مرهون

 را، آن کنیمنمدی ندازل و معلدوم؛ بقددر ا لدا ننزدله ما و» آیه صدرالمتألهین .باشندمی پیوسته هم

 .داندمی قدر مرتبه دو هر بر ناظر را( 21/  حجر). «معلوم قدر به مگر
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 وجهدی بدر و معدین زمدانی در خدارج، در حدوادث وقدوع کده نیسدت تردیدی بنابراین

 تغییدر را آن قضدای و نمود سرپیچی آن حکم از تواننمی و است ضروری و لازم مشخدص،

 همدان عدالم آن و انددبوده موجود دیگر عالمی در وقوعشان از قبل صور این همه زیرا داد؛

و محل  »اوست. صدرا می گوید: کلمات مطیع و خدا امر مسخدر خود که است ملکوت عالم

الذی محلده الملکوت العمدالد   "لوح ذلک القدر" هذا القدر هو الهیولب الأولب، التی هی بعینها

عدالم " و محدل القضداء هدو "العالم النفسی" بإذن اللده، کما أند محلد القدر و لوح القضاء هو

 (744همان: «)"الجبروت

 :قلم و لوح رتبۀم (۴

موجود عقلی متوسدد  بدین  "القلم"» :ملاصدرا در مظاهر الالهیه در معنای قلم می نویسد

بسدی ؛ إلاد أند  اللده و بین خلقه، فیه جمیع صور الأشیاء علب الوجه العقلی. و هو أیضدا عقدل

و ... ..الحقد الأودل واحد حقیقی بسی ، و تلدک الأقدلام متعدددۀ، و لدیس فدی غاید  البسداط 

أقلام؛ لأند شأنها تصویر الحقائق فی ألواح النفوس و صحائف القلدوب، کمدا  "العقول الفعدال "

قلم موجودى عقلب و حد وس  (. 46: 1378ملاصدرا،«) ینتقش بالأقلام، الصحائف و الألواح

میان خدا و بندگان وى است که تمام صور اشیاء به وجهب عقلب در آن است، و آن نیز عقل 

است، با این تفاوت که حق اول )خدا(، واحد و حقیقب و بسی  اسدت، امدا آن، اقدلام  بسی 

و عقول فعاله همه قلمند چه کار آنها تصدویر  .....متعددى است که در غایت بساطت نیست 

همچنانکه به وسیل  قلم بر روى صدحیفه و  -کردن حقایق بر لوح نفوس و صحیف  دلهاست 

  شود.لوحه نوشته مب

، فهدو جدوهر نفسدانی و ملدک "اللدوح"و أمددا  »ر ادامه در مورد لوح می نویسدد: وی د

القلدم " روحانی یقبل العلوم من القلم و یسمع کلام اللده منها ویعبددر عدن هداتین المدرتبتین ب

. و "الممکدن الأشدرف"و "الملدک المقدردب"و  "الروح الأعظم"و "العقل الأول"و  "الأعلب

من ابتداء العالم إلب آخره حاصدل  فیهدا علدب  -تعالب  -أوجده اللده معلوم أن صور جمیع ما 

ابلهددی. فمحلددده عددالم « القضدداء»وجدده بسددی  مقددددس عددن کثددرۀ تفصددیلید ، و هددی صددورۀ 

اما لوح، جوهرى نفسانب و ملکب روحدانب اسدت کده علدوم را از (. 47همان: «)"الجبروت"

ز دو مرتب  فوق، به قلم اعلدب و عقدل اول و شنود. اگیرد و سخن خدا را از آنها مباقلام مب
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شود. بدیهب است کده خدداى بلندمرتبده روح اعظم و ملک مقرب و ممکن اشرف، تعبیر مب

وجهب صور تمام موجوداتب را که از آغاز آفرینش جهان تا پایان آن، آفریده، در این مرتبه بده

ه همدان صدورت قضداء الهدب دور از کثرت تفصیلب، قرار داده است. و این مرتبدبسی  و به

 نیز موسوم است.« ام الکتاب»است، که در عالم جبروت جاى دارد و بدین اعتبار به 

 وجود دفتر ( مرتبۀ۵

ثدم إن  » وی مدی نویسدد:. دانددمی تعالیباری علم مرتب  آخرین را وجود ملاصدرا دفتر

کما أشدیر .......ه تعالب، وجود تلک الصور الجزئی  فی موادها الخارجی  التی أخیرۀ مراتب علم

 ت نْف دد  أ نْ ق بْدل  الْب حرُْ ل ن ف د  ر بکی ات ل وْ کان  الْب حرُْ م داداً ل ک ل م » فی الصحیف  القرآنی  بقوله تعالب:

فهذه العوالم کلیتها و جزئیتها کلهدا کتدب إلهید  و دفداتر  .".ا ب م ثلْ ه  م د داًج ئْن ل وْ و  ر بکی ک ل ماتُ

 (127: 1354 همو،) « نی  بحاطتها بکلمات الله التامات.سبحا

 بداری علدم اخیدرۀ مرتبد  کده خارجه مواد در جزئیه صور این وجود ملاصدرا اعتقاد به

 الهدی کتداب در نیست.همانطوریکه آنها برای پایانی و انتها که است، الله کلمات است، تعالی

 مدداد پروردگدارم کلمدات بدراى دریدا اگدر بگدو :فرمایدمی که آنجا است؛ شده اشاره آن به

 را آن مانندد اگرچده شددمب تمدام دریا رسد پایان به پروردگارم کلمات آنکه از پیش بود،مب

 و الهیده کتدب د آنهدا جزئی  یا و کلی  خواه د عوالم این هم  (10۹/  کهف) .آوردیممب مدد

  .اندمحی  الهی تامدات کلمات بر اند؛ زیراسبحانیه دفاتر

اگدر بخدواهب در  :مدی نویسدد الکمالید  العلوم أسرار فی ابلهی  المظاهرکتاب  صدرا در

کلمات خدا تحقیق کنب، باید بدانب که میان خداى تعالب و عدالم، وسدائ  ندورى و اسدباب 

افعال خدا که بر بالاى خلق و در پایین خالق واقعند، بسیار است و هم  آنها حجابهاى الهدب 

باشدند، مب -مانند نورهاى این خورشید محسدوس  -ورى و نورهاى قیومب هاى نو سراپرده

اند، و از این وسائ  نورى، به کلمات خدا و که گویب برزخب میان ذات نیره و اشیاء مستنیره

تعبیدر  -که نیکوکار و بدکار از دست شر هرشیطانب جز به آنها پناهب ندارد  -کلمات تامات 

اند و شر در آنها نیست، و به همین جهدت از دسدت و خیر محض شود و آنها از عالم امرمب

شرها باید به کلمات خدا پناه برد، و هرچه در عالم خلق است پر از شر و نقدایص و آفدات 

 (60: 1378)ملاصدرا، است. و خداى بزر  توس  کلمات به افاضه اشاره فرموده است. 
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 جزئی. نظر ملاصدرا در مورد علم واجب تعالی به امور ۷

کان الواجب تعالب بوجوده »ملاصدرا در مورد علم واجب متعال به امورجزئی وی گوید: 

الذی هو عین ذاته سببا تاما لوجودات جمیع الممکنات، و هو یعلم ذاته بمجرد وجوده الذی 

هو به عل ، فیجب أن یعلم منه معلولاته بمدا هدی معلولاتده، أی بحسدب کونهدا موجدودۀ، لا 

ا من حیث هی هی مع قطع النظر عدن خصدوص وجوداتهدا. لأنهدا مدن تلدک بمجرد ماهیاته

لیست معلول ، کما علمت من طریقتهم. و العلدم  -من غیر اعتبار الوجود معها  -الحیثی  فق  

بها، من حیث کونها صادرۀ موجدودۀ فدی الخدارج، لدیس إلا بدنفس وجوداتهدا الخارجید  لا 

عالب بجمیع الأشدیاء لدیس إلا بحضدورها أنفسدها، لا بحصول ماهیاتها فی ذات العالم. فعلمه ت

 .«بحصول صورۀ مطابق  لها ذهنی . فقد ثبت أن علمده بجمیدع الأشدیاء علدب الوجده الجزئدی

 (104: 1354 همو،)

 ممکندات جمیدع وجدود تدامد سدبب اوست ذات عین که وجودی به الوجودواجب چون

 پدس دارد، علدم اسدت، علدت دوجو آن به که است وجودی همان که خود ذات به و است،

 ماهیدات مجردد به نه باشد، عالم موجوداند که حیثیت آن از معلومات به علم همان به که باید

 نیسدتند؛ معلدول تنهاییبده حیثیدت ایدن از کده زیدرا وجودات؛ خصوص از نظر قطع با آنها

 در دموجدو کده حیثیدت آن از معلدولات بده علدم و .شدد دانسدته مشائین طریق از کهچنان

 در آنهدا ماهیدات حصول به نه آنها، خارجی  وجودات نفس به مگر باشد، تواندنمی اندخارج

 صور حصول به نه بود، خواهد آنها ذات حضور به اشیا جمیع به واجب علم پس. عالم ذات

 .است جزئی وجه بر جمیع به واجب علم که شد معلوم بیان این از و. ذهن در آنها با مطابق

 شدهود نفی .است شهودی نحو به جزئیات، به واجب علم است معتقد مچنینملاصدرا ه

 از فدائض جزئیده، و کلیه موجودات جمیع زیرا است؛ سخافت نهایت در تعالیباری از عینی

 از منفدک اشدیا فیضدان و. خدارجی یدا و ذهندی حسدی، عقلی، خواه اوست؛ همه مبدأ و او،

 بدر جزئیدات بده تعدالیباری علم»بگوید هرکه و. باشد مفیض نزد در تواندنمی آنها انکشاف

(. به اعتقاد 106 -105) همان:.عظیم افتادنی دور است؛ افتاده دور حق از« .است کلیت سبیل

  ملاصدرا تغییر در جزئیاتی که متعلق علم الهی هستند موجدب تغییدر ایدن علدم نمدی شدود:

عدض متغیدرۀ. لکنهدا بالنسدب  إلدب هذه الأشیاء و إن کانت فی ذواتها و بقیاس بعضها إلدب ب»
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 اشدیا ایدن اگرچه زیرا(.107:همان)«العوالی و ما هو أعلب منها، فی درج  واحدۀ فی الحضور

 اعلدی آنچه و عوالی به نسبت متغیراند، دیگر بعضی به بعضی قیاس و خود ذوات حسب به

 .انددرجه یک در آنهاست از

 . بررسی و تحلیل۸

و ملاصدرا در خصوص علم الهدی بده ماسدوا ، مدی تدوان بده  از مقایسه دیدگاه ابن سینا

 : وجوه تشابه و افتراق زیر اشاره نمود

 :وجوه تشابه  (۱-۸

شجره طیبه نظریه صدرایی در باب علم واجب در سر زمدین حکمدت مشداء بدون شک 

جوشیده و تناور شده است و ملاصدرا با پیراستن آن نظریه ها از عیب نقص ها و اخذ جنبه 

ی مفید و مثبت آنها به فتح قله شامخ از قلل فلسفی توفیق یافته اسدت و بده ایدن  خداطر ها

 : نکات مشتر  زیادی بین این دو مکتب در مورد علم واجب تعالی وجود دارد از جمله

 اینکه واجب تعالی به ذات خود علم حضوری دارد -

 دارد آنها علم به اشیاء، هم  وجود از قبل تعالی، واجب -

 .حاضرند تعالی واجب خود نزد عقلی صور با وجودشان، از قبل موجودات، -

 .است احدیت ذات مرتب  از بعد موجودات، کثرت -

 .شده اند صادر الوجود از واجب معلولی و علدی ترتدب اساس بر موجودات -

 ذات بدا مبداینتی و ذات اند به قائم هستند و تعالی واجب ذات لوازم از معقول، صور -

 .رندندا

 ( وجوه اختلاف ۲-۸

 بده علدم و حضوری ذات، در متقرره صور به علم و ذاتبه ذات علم مشاء حکمت در -

است؛ ولدی  حصولی و بواسطه صور مرتسمه دانسته ایجاد، از بعد و قبل خارجی، موجودات

 ایجداد، از بعدد و ایجداد از قبدل موجدودات به علم و ذاتبه خداوند علم متعالیه درحکمت

 بایدد ماعددا بده واجدب علدم در  معلدوم کده معتقد است؛ حضوری است . ملاصدرا علمی

 کثدرت صددور مستلزم تعالی، باری ذات در صور ارتسام نظریه وقبول باشند ماعدا وجودات

 واحد می باشد. شیء از
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 علدم و علدت بده معلدوم حضدوری علم داندنمی وجود سنخ از را علم ابن سینا چون -

 بده فقد  الوجدودواجدب معتقد است اساس برهمین. پذیردنمی را لمعلو به علت حضوری

 نسدبت و دارد حضوری ( علم ارتسامی علمیه صور ذات) در متقرره لوازم به و خودش ذات

 و اسدت حضدور و وجدود سدنخ از علم صدرا مبانی براساس اما دارد حصولی علم ماسوا به

 .است قبول غیرقابل تعالی واجب درباره حصولی علم

 بدر بنا و است؛ و شیئیت وجود با مساوق و وجود سنخ از از نظر ملاصدرا چون علم، -

 از بعدد لدبس تابع قانون  اشتداد این است، بردار اشتداد و ذو مراتب نیز علم تشکیک، اصل

 نفدی و ذات علم حضوری در معقول و عاقل اتحاد است. اما از نظر ابن سینا  انحصار  لبس

 نظدام فسداد بدر و کدون لدبس، و خلع قانون بودن حاکم به دلیل ؛ غیر به علم در اتحاد این

 می باشد.  هستی

ابدن سدینا  ای مندرج نیست، در حالی کدهعلم تحت هیچ مقوله نظر ملاصدرابراساس  -

 .داندعلم را از مقوله کیف نفسانی می

 را حدس کدار و تجریدد اسدت و انتدزاع بده قایل نفسانی علمیه صور باب در ابن سینا -

 قدوه در و شودمی ادرا  حس راه از جزیی صورت که ومعتقد است داندمی جزییات ادرا 

 انتزاع آن از کلی صورت و تجرید را عوارض و زواید نفس، سپس گردد،می نگهداری خیال

 .داندمی مُع دد را نفس قوای و است صور ابداع و خلق به قایل صدرالمتألهین اما کندمی

 زیدرا دانددنمدی جبر مستلزم را متبوع علم )البته داندمی متبوع را خداوند علم ابن سینا -

کندد( نده مدی تبعیدت تعالیباری علم از که است اموری سلسله در انسان اختیار است معتقد

 علدم متبدوع، هدم و است تابع هم الهی علم است؛ صحیح دو هر ملاصدرا  نظر به اما  تابع.

 .است تابع اشیاء ایجاد با همراه و فعلی علم و متبوع خداوند ایجاد از قبل و ذاتی

 مرتسدمه صدور طریق از که داند،می ذات بر زائد را ایجاد از قبل تفصیلی ابن سینا علم -

 نحدو بده و است واجب عین ایجاد از قبل تفصیلی علم نظر ملاصدرا، در اما گردد؛می ایجاد

 همدان بده پدس دارد، علدم خدود ذات  به تعالیحق چون. پذیردمی صورت شهودی و تجلدی

 اجمدال، و بساطت عین در که است، عالم د موجوداند که حیث آن از د نیز معلولات به علم،

 .ماسواست کل از تفصیلی کاشف
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 و تأثیر معلولیت، علیت و است. معلولی و علدی نظام هستی، ابن سینا معتقد است نظام -

 تدأثیر گونه هر و معلولیت، و علیت ر ملاصدرا قانوناما از نظ.دارد سریان موجودات در تأثدر

 .وجودی و حدود ماهیات نه است، جاری وجودات محدودۀ تأثدر در و
 

 گیرینتیجه

ماحصل تلاشدی  دیگر هایکاستی کردنبرطرف و ایجاد از قبل حضوری علم مشکل حل

 ذات، رتبد م در ماسدوا به علم حل ملاصدرا در .نشست بار به صدرایی حکمت در است که

 واجدب ذات با متحد و تفصیلی علم نظری  گرفته و بهره «الاشیاء کل الحقیق بسی » قاعدۀ از

وملاصدرا آن را اسداس حکمدت  باشد،می وی ابتکارات اوست، از خداوند، ذاتی علم که را

الهی بشمار آورده است ؛ اما باید اذعان داشت شدجره طیبده نظریده صددرایی در بداب علدم 

 ها نظریه آن پیراستن با و ملاصدرار سر زمین حکمت مشاء جوشیده و تناور شده واجب، د

 توفیدق فلسدفی قلل از شامخ قله فتح به آنها مثبت و مفید های جنبه اخذ و ها نقص عیب از

است و به این  خاطر همانطوریکه ذکر شد نکات مشتر  زیادی بین این دو مکتب در  یافته

 ماسدوای بده تعدالی باری علم مشکل حل در گرچه شیخ دارد مورد علم واجب تعالی وجود

 علدم و ذات بده حضدوری علدم مسدأله در او توفیدق لدیکن نیداورده، دست به توفیقی ذات

 را الهدی علدم دشدوار مسدیر پیمدودن زیادی حدود تا ذات از بعد مرتسمه صور به حضوری

 و ضدعف نقدا  یراسدتنپ بدا صددرالمتالهین. ساخت هموار دیگران از جمله ملاصدرا برای

 بددیعی و جدیدد هایافق و باز را ناگشوده هایگره مشایین، نظریه مثبت نقا  از سودجستن

 علدم بداب در صدداریی نظریه ریشه و می توان ادعا کرد که ،. کرد عرضه دانش دنیای به را

  .دارد قرار مشاء حکمت در تعالی واجب
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 :منابعفهرست 

 قرآن کریم

 ابعدلام النشر مکتدب ایران : قم. مرکز ،(سینا ابن) التعلیقات.ق(1404 الله) عبد بن سینح سینا، ابن

  ابسلامی

 ایران: تهدران ، اول چاپ. مدکور ابراهیم تصحیح،3 ج، الهیات.الشفاءش(1363. ) دددددددددددددددد

 خسرو. . ناصر

  چاپ و انتشارات ملسسه .تهران .دانشگاه ایران:تهران النجاۀ،.ش(137۹دددددددددددددددد . )

 دانشدگاه اسدلامی مطالعدات ایران: تهدران. موسسده ، المعاد و المبدأ ش(،1363دددددددددددددددد .)

  گیل. مک دانشگاه - تهران

.  ایران: قم ،(آملی زادهحسن علامه تحقیق) الشفاء کتاب من الإلهیات ش(،1376دددددددددددددد . )

  انتشارات، مرکز. قم هعلمی حوزه اسلامی تبلیغات دفتر

 التدابع النشدر ،مرکز مق ابتک انتوسب ایران: قم.  ،التنبیهات و الإشارات ش(،1381ددددددددددددد . )

 لامیابس لامابع بتکلم

 سینا بوعلی .دانشگاه ایران :همدان الهیات(،) علائی دانشنامه ش(،1383ددددددددددددد . )

 بیدار . قم ایران : ،المباحثات ش(،1371دددددددددددد . )

، ایران : (سینا ابن التنبیهات و الاشارات کتاب از هفتم نمط تجرید) شرح(، 1385بهشتی ،احمد ) 

 قم. بوستان کتاب

.  ایدران:قم ،الأربعـۀ العقلیـۀ الأسـفار فی المتعالیۀ الحکمۀش(،1368ابراهیم) بن محمد ملاصدرا،

  المصطفوی مکتب 

 ،ایدران: تهدران. اشدتیانی الدین جلال سید استاد تصحیح.،المعاد و المبدأ(،  1354دددد . )دددددددددد

  وفلسفه ایران حکمت انجمن

 نشدر .مرکدز تهدران ایدران، ،السـلوکیۀ المنـاهج فی الربوبیۀ الشواهد ش(،1360دددددددددددددد . )

 دانشگاهی

 حکمت ایران: تهران. بنیاد ،الکمالیۀ العلوم أسرار فی الإلهیۀ المظاهر ،ش(1378دددددددددددددد . ) 

 صدرا اسلامی
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 نداجی حامدد تصدحیح و تحقیق ،(تفویض و جبر) قدر و قضا رساله ش(،1375دددددددددددددد . )
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A comparative study of divine knowledge according to Ibn Sina and 

Mulla Sadra 
 

Hasan Wahabpour1 ,  Mohammad hosein Saieni2 

 

Abstract 

Ibn Sina and Mulla Sadra, each founder of a philosophical school, are among 

those whose opinions have led to a tremendous and fundamental transformation 

in various scientific fields. The basic difference between these two philosophers 

in divine science is in the kind of attitude that each of them have about the 

nature of science. This kind of attitude towards science has caused the 

fundamental differences between Masha'in and Hekmat Sadrai. In Sadra's 

wisdom, knowledge is an existential matter and has weak and strong degrees, 

and in the system of walking, it is a physical bag. In the transcendental wisdom, 

God's knowledge of the essence and knowledge of the creatures before creation 

and after creation is present knowledge, but in the wisdom of Masha, knowledge 

of the essence and knowledge of the forms determined in the essence is present 

and knowledge of external beings, before and after Creation is the science of 

design, achievement and detail. According to Ibn Sina, God's knowledge is a 

superfluous aspect of his essence and in a way, it is general. This knowledge is 

present, not passivity, and its rise is obligatory, not a solution. External objects 

are obviously obligatory, not essential. Mulla Sadra used the principle of "simple 

truth of all things" in solving science as equivalent to essence, and explained the 

theory of detailed science united with essential essence, which is one of his 

initiatives. According to this divine sage, the knowledge of God is inherent in 

him. Since the Almighty is the source of all things, and the Wajib Ta'ala is aware 

of all things through the description of development and emergence, with only 

self-knowledge. 

Key words: Ibn Sina, Mulla Sadra, knowledge of the maswa, knowledge of 

presence, Sur Mortesmeh 
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